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چكیده
وقتی صحبت از عکاسی معاصر ایران میشود، منظور عکاسان دهه شصت شمسی تاکنون میباشد. این 
نسل از عکاسان، تحت تأثير جریانهای فلسفی، اجتماعی، سياسی و تحولات روز عکاسی جهان دست به 
توليد آثاری زدهاند که علاوه بر نگاه عکاسانه، مخاطب را به تأمل و تفکر وادار نموده است. عکاسی 
مستند ایران را نمیتوان وارد حوزه عکاسی معاصر ایران کرد، زیرا سنتهای غالب، باعث میشود که 
عکاس به صورت غيرعامدانه چنين سنت-هایی را ثبت کند. به همين منظور عکاسی انتخاب شده است 
که دغدغههای مشترک نسبت به جامعه و مسائل زنان ایران را دارد و نسبت به محيطی که عکاس درآن 
قرار گرفته است، منش و تفکر خود را نسبت به زن و جایگاه آن در آثار خود بازنمایی میکند. روش
های پژوهش استفاده شده شامل روش توصيفی-تحليلی است. این پژوهش بر مبنای اهداف، جزو مطالعات 
راهبردی، بر مبنای فرآیند پژوهشی کيفی و بر مبنای نحوه گردآوری اطلاعات در بخش نظری، توصيفی 
و تحليلی میباشد. در این مطالعه، سه روش برای جمعآوری دادهها بکار گرفته شده است. ابتدا، آثار 
هنرمند مورد مطالعه گردآوری و آثار تصویری مورد مطالعه نمونهگيری شده و بر اساس مؤلفههای 
استخراجی تحليل میگردد و نهایتا جایگاه زن بر اساس رویکرد فمينيستی بر آثار انتخابی مورد تطبيق 

قرار میگيرد.

واژههاي كلیدي: سحر مختاری، عکاسی معاصر ایران، عکاسی هنری، نقد عکس، نقد فمينيستی 

1- مقدمه 
وقتی صحبت از عکاسی معاصر ایران می کنيم منظور عکاسان دهه 60 ه.ش تاکنون است. خصوصا عکاسان سه 
دهه اخير ایران، این نسل از عکاسان تحت تاثير جریان های فلسفی، اجتماعی، سياسی وتحولات روز عکاسی جهان 
دست به توليد آثاری زدهاندکه علاوه بر نگاه عکاسانه مخاطب را به تامل و تفکر وادار می کند.به دليل اینکه عکاسی 
مستند اجتماعی را نمی توان وارد حوزه عکاسی معاصر ایران کرد (زیرا در جامعه کنونی سنت ها غالب بر جامع 
هستند و این باورهاست که بعضی از عکاسان را وادار به ثبت غير عامدانه چنين سنت های کرده است) هنرمندان عکاس 
برای توليد آثارشان روی به عکاسی برساخته آورده اند، مخصوصا در دهه 90 ه.ش. در این نوع از عکاسی کارگردانی 
شده هنرمند با نيت قبلی عناصری را در آثار خود کم یا زیاد و گاها حذف میکند و باعث به وجود آمدن یک اثر هنری 
بدیع تر میشود که مخاطب را به تفکر بيشتر در وادار میکند. این عکاسان که خالق این آثار ارزشمند هستند، به جای 
متکی بودن به دوربين و محيط اطراف متکی به خود و ذهن خود هستند و دوربين تنها ابزاری برای ثبت ایده های ذهنی 
آنان است. در این پژوهش بعد از بيان مفاهيمی همچون: عکاسی معاصر ایران، بازنمایی، فمينيسم، تحليل فمينيستی و 
بازنمایی زن به بررسی آثار سحر مختاری میپردازیم. در آثار این هنرمند به دنبال کشف، موجودیت، جایگاه و مفهومی 
از زن با رویکرد فمينيستی هستيم. به همين منظور عکاسی را انتخاب نموده ایم که دغدغه های مشترک نسبت به جامعه 
و مسائل زنان ایران را دارد و نسبت به محيطی که در آن قرار گرفته است ، منش و تفکر خود را نسبت به زن و جایگاه 
آن در آثار خود بازنمایی میکند و از این رو از عکاسی برساخته برای درگير کردن مخاطب با جهان ذهنی خود استفاده 

کردهاند. سؤالات پژوهش کار حاضر عبارتند از:
1. زن در آثار سحر مختاری از منظر فمينيستی چگونه بازنمایی شده است؟   

2. مؤلفههای فمينيستی در آثار سحر مختاری چگونه است؟  
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2- پیشینه پژوهش
در عکاسی معاصر ایران ، زنانگی و جایگاه تمام زنان و دختران از منظر فمينيستی در عکاسی و همچنين چگونگی 
بازنمایی زنان در این حيطه بسيار مورد پژوهش قرارگرفته است. در ذیل به اهم پژوهشهایی که میتوان آن را به نوعی 

مرتبط با پژوهش حاضر برشمرد، اشاره میشود.
علایی (1392) در مقاله ای با عنوان "عکاسی معاصر ایران" که تمام آن تکيه بر دستاوردهای عملی و عينی 
است. به موضوع مهم جایگاه جشنوارهها در بستر جدی عکاسی ایران میپردازد و از زوایای گوناگون موضوع را 

بررسی می کند. 
دانای و خندقی (1401) در مقالهای با عنوان "تحليل جایگاه مؤلفههای زیباشناختی در نقد فمينيستی اثر هنری" 
تلاش میکند تا نقد را به عنوان راه حلی برای درک بهتر اثار هنری معرفی کند . در این مقاله نقد به عنوان واژهایی 
است که باعث ارتباط اثر هنری و بيينده میشود. این مقاله به نقد زیبا شناختی و نقد فمينيستی پرداخته است؛ و پس از 
ارتباط آن با یکدیگر در نقد اثر هنری با ذکر این مسئله که نقد فمينيستی چه مولفههای از نقد زیباشناختی را صحيح 

دانسته است؛ و آنها را به کار مییرد وچه مؤلفههای از نقد زیباشناختی را رد شده میداند و آن را بازگو میکند.
راودراد و همکاران (1389) در مقالهای با عنوان"تحليل بر بازنمایی زن در نقاشی معاصر ایران" میکوشد به 

مقایسه بازنمایی تصویر زن و مرد معاصر ایران در نقاشی بپردازد. 
پاکنيا (1383) در مقالهای با عنوان "بازنمایی گرافيکی مضامين اجتماعی در پوستر فيلمهای اجتماعی سينمای 

ایران" به چگونگی بازنمایی گرافيکی در پوستر فيلمها میپردازد.
نوآوری که در این پژوهش حائز اهميت است؛ بررسی آثار عکاس زن ایرانی و آثار آن از منظر فمينيستی است. 

که تاکنون پژوهشگران به بررسی و تحليل آثار این عکاس زن نپرداختهاند.

3- مبانی نظری
1-3- سحر مختاري

با توجه به مصاحبههایی که از سحر مختاری در دست است، حوزه گرایش این عکاس در زمينهها خبری و مطبوعاتی 
است.گرایش اصلی این عکاس عکاسی خلاقه یا Fine art است. همچنين یه عکاسی مستند و اجتماعی نيز علاقهمند است. 
گرایش عمدهی او به فتومونتاژ و کلاژ عکس است و اغلب آثارش را با این روشها و با استفاده از عکسهای از پيش 
موجود توليد کرده است. موضوع و محتوای بيشتر مجموعههای سحر مختاری دربارهی مفهوم زمان، تاریخ و آرشيو 

است.

(www.akkasee.com  :منبع) شکل 1: تصويری از سحر مختاری

2-3- مفهوم لغوی و اصطلاحی فمینیسم
«این واژه با اندکی تغيير در تلفظ، در زبان های انگليسی، فرانسوی وآلمانی به یك معنا به کار میرود و از ریشه 
 "Feminine" که معادل "Feminin "در فرانسوی و آلمانی میباشد، اخذ شده است. این کلمه به معنای زن یا جنس مؤنث 

است که خود از ریشه التينی "Femina "گرفته شده است.» (حلوائی نياسر و ناصحی، 1395).
فمينيسم را گاه به جنبشهای سازمان یافته برای احقاق حقوق زنان و گاه به نظریهای که به برابری زن و مرد از 

جنبههای سياسی، اقتصادی، اجتماعی وحقوقی معتقد است، معنا کردهاند (روتليج، 1388).



3

 این جنبش زدودن تمام تفاوتهای بيولوژیك و تعریف انسان و هر مقولهی فرهنگی و اجتماعی برپایه جنسيت است 
(تقوی دهاقانی، 1381).

3-3- انواع جنبشهاي فمینیسم
جنبشهای فمينيستی را از زوایای مختلف میتوان دستهبندی کرد. یك تقسيمبندی بر اساس دیدگاههای عقيدتی و 

نگرشهای سياسی است که به ليبرال، مارکسيست و سوسيال و پست مدرن میپردازند.
اما تقسيمبندی دیگر جنبش فمينيسم از منظر جامعهشناسان و بر مبنای مقطع تاریخی است. از نگاه آنان، جنبش 

فمينيستی به سه موج تقسيم میشود (حلوائی نياسر و ناصحی، 1395).
1-3-3- موج اول فمینیسم

از اواخر قرن نوزدهم شروع میگردد.دراین موج حق برابری در کار-تحصيل و حضور فعال در عرصه سياسی 
و اجتماعی معمولا رنگ حقوقی به خود گرفته است (مشيرزاده، 1385).

این موج با به دست آوردن حق رأی در سال ۱۹۳۸ در شهر نيوزلند پایان یافت. ابتدا انگلستان و سپس آمریکا حق 
رأی زنان را به رسميت شناختند. ریشههای موج اول را میتوان در انقلاب صنعتی دانست در این راستا زنان را متوجه 
جایگاه مدنیشان نمود از این رو فمينيست در موج اول بيشتر جنبه حقوقی داشته است. برخی از آن ها از این حد نيز 
گذشته و معتقد بودند باید به مرور زمان از «گفتار برابري» به سمت «گفتار متفاوت» حركت نمود (مشيرزاده،1382).

2-3-3- موج دوم فمینیسم
زمان شروع موج دوم فمينيسم از دهه ۱۹۶۰ به رهبری سيمون دوبوار میباشد و با محوریت قرار داشتن شعار 
زنان بدون مردان خواستار برابر بودن کامل زن و مرد در همه زمينههای روانی، اجتماعی و فرهنگی بودند (حلوائی 

نياسر و ناصحی، 1395).
مهمترین ویژگی موج دوم خلق و نهادینه کردن ادبيات فمينيستی، تاکيد بر نقد فرهنگی و ارائه نظریههای فرهنگی 
جدید است. در موج دوم بيان شدکه باید به حقوق سياسی و قانونی مساله زنان پرداخته شود (زیبایی نژاد، 1382: 17).

3-3-3-موج سوم فمینیسم
از اواسط دهه 1970 تا 1990 غرب رویکرد دوبارهای به نقش های سنتي و نهاد خانواده داشته و از حرکت های 
تند فمينيسم موج دوم کم شد. فمينيسم های مدرن با ظاهری زنانه و رفتار ظریف تمایز خود را از زنان به 

نمایشگذاشتند.موج سوم فمينيست باعث رشد گروه های فمينيسم سياه پوست گردید(حلوائی نياسر و ناصحی، 1395).
4-3-3-موج چهارم فمینیسم (موج آرام)

موج جدید، جریان انتقادی به بي بند و باری در روابط جنسي و بي اعتنایي به تعهد و حفظ حدود در این روابط 
است. به خالف فمينيست های دهه 91 و 81 ميلادی با تاکيد بر آزادی جنسي، میگفتند حفظ پاکدامني، مختص بازنده ها 
است و با طبيعت بشری سازگاری ندارد و وسایل پيشگيری از بارداری باید در اختيار نوجوانان باشد و سقط جنين کار 
درستي است و در واقع آنان با مفهوم عفاف مخالف بودهاند، چرا که آن را وسيله ای برای ستم مردانه مي دانستند(وندی 

شيلت و نانسی لی، 1388).
5-3-3-گرايشات و مكاتب فكري فمینیست

فمنيسم جنبش فکری یکپارچه نيست، ولي تمام گرایشهایي که زیر چتر گستردهی فمنيسم گرد آمدهاند هم عقيدهاند که 
زنان به واسطه جنس خود با بيعدالتي رو به رو ميشوند. بنابراین باید فرودستي آنان را فهميد و کمک کرد تا به 

حقوقشان برسند.
4-3-فمینیست هاي لیبرال -اصلاح طلب

به طور تاریخى، فمنيسم ليبرالى (که از قدیمي ترین گرایشهای فمينيستي است و در تمام موج اول فمينيسم گرایش 
منحصر فمينيستي محسوب مي شود) به بحث درباره حقوق برابر براى زنان - یعنى برخوردار شدن زنان ازحقوق 
شهروندى مردان - مربوط بوده است و استدلال آنان این است که فرد انساني دارای ارزش است و ارزش هایش را، 
فردانيت او تعيين ميکند، پس جنسيت هم نباید مقيد حقوق و ارزش ها باشد. اگر دین و مذهب و رنگ نميتوانند در 

احقاق و تعيين حقوق انسان ها نقش ایفا کنند پس جنسيت هم همينطور است(آليسون،1385 ).
5-3-فمینیستهاي راديكال- انقلابی

رادیکالهای فلسفي که افکار خود را عمدتا از فرانسه قرن نوزدهم گرفته بودند، اعتقاد داشتند که مردم به طور همسان 
از مادرزاده ميشوند و اختلافاتي که در بزرگسالي ميان آن ها به وجود ميآید، ناشي از تربيت و محيط است (راسل، 

.(1386
جنسيت و تمایزات جنسی ریشه طبيعی ندارد بلکه ساخته فرهنگی است که در آن به ارزش های مردانه ارج میدهند. 
(آبوت و کلر، 1380). فمينيست رادیکال بر ابعاد زنان و انسان دوستی نقش داشته است. همچنين رادیکال ها سلطه 

کامل مردان نسبت به زنان را بازگو میکنند. 
6-3-فمینیست هاي مارکسیست
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در نظریه فمنيستهاي ماركسيست عامل ستم بر زنان در نظام «خانواده/خانوار» است در چهارچوب این نظریه، 
زنان در داخل واحد خانواده دارای جایگاه کارگری که تحت نظام نظارت جنسی و ناعادلانه است، هستند. فمينيست های 
مارکسيست برآنندکه در مسير عبور کردن از مردسالاری و استبداد، زنان ميبایست وجدان اجتماعي و شعور و همچنين 
اشتراکات خاص خود را ایجاد کنند و خودشان را از قيد وجدان جعلي که به وجود آورده شده توسط ایدئولوژی مردسالاری 
جامعه سرمایه داری است، آزاد کنند. مارکسيستها برآنند که زنان به جای اینکه در راه از بين بردن امتيازات ظاهری 
مردان تلاش کنند باید همراه با طبقه کارگر آنها در مسير منافع دراز مدت و مشترکشان یعنی از بين بردن نظام 
سرمایهداری به مبارزه برخيزند چرا که زنان و طبقه کارگر با یکدیگر دارای پيوند طبيعی هستند و آزادی هر دوی آنها 

در گرو اتمام نظام سرمایهداری میباشد(آليسون، 1385).
7-3-فمینیستهاي سوسیال

جریان فکری فمينيستهای سوسيال پس از دهه هفتاد ميلادی پدید آمد. اینان تلاش ميكردند از تركيب فمينيسم 
رادیكال و ماركسيست نوعي از فمينيسم جدید را پيشنهاد كنند كه بر اساس آن عامل ظلم و ستم بر عليه زنان یعني مرد 

سالاري و نظام سرمایه داري به عنوان دشمنان طبقه ي زنان مورد توجه قرار گيرد(آبوت و کلر، 1380).
فمنيسم سوسيال سلطه مذكر را بخشي از پایه اقتصادي جامعه ميداند. این نظریه اقتصاد را دربرگيرنده مسائلي چون 
بارداري و زایمان نيز ميداند و بنابراین محو سلطه مذكر را مستلزم تغيير شكل در كل اساس اقتصادي جامعه ميبيند و 
به این ترتيب براي رسيدن به هدف نه فقط تغييردر آموزش، كار، جنسيت یا سرپرستي از كودكان بلكه تغيير شكل همه 

این عرصهها را ضروري ميشمرد. (آليسون،1385)
جدول1: مولفههای دارای اهميت در رویکرد فمينيستی

داشتن حقوق برابر

اهميت نقش زن در جامعه

مبارزه با نظام سرمایه داری

سرکوب نظام مردسالار

مخالفت با تشکيل خانواده

مخالفت با توليد مثل طبيعی زنان

اعتقاد به مردانه بودن علوم، تاریخ و ...

مخالفت فمينيسم با محافظهکاران

مبارزه فمينيسم با هرزه نگاری

فمينيسم

4- نتايج 
1-4- روابط تعريف بازنمايی

بازنمایی به معنای استفاده از زبان برای گفتن چيزی معنادار یا برای نمایش دادن جهان معنادار به افراد دیگر تعریف 
میشود. بازنمایی بخشی اساسی از فرآیندی است که به توليد معنا و مبادله آن ميان اعضای یک فرهنگ و شامل استفاده 

از زبان، نشانه ها و ایماژهایی میشود که به بازنمایی میپردازد (مهدی زاده، 1387).
بازنمایی به این معنا که چيزی نمایانگر چيزی دیگر است، از مفاهيم بنيادین فلسفهی ذهن نيز هست. از نقطه نظری 
که فلسفهی ذهن پيش پا مینهد، بازنمایی اساسا فرآیندی ذهنی است و بازنمایی ذهنی آنچه خارج از ذهن است، در قالب 
اندیشهها، باورها، خواستهها، ادراکات و تصورات انجام میشود. به بيان دیگر، چنين بازسازیهای ذهنیای همواره 
واجد دربارگیاند و دربارهی یا راجع به چيزهای دیگرند؛ چيزهایی که غير از خودشان و عموما خارجیاند (باستين و 

حجتی، 1395: 3).
2-4- آثار سحر مختاري

سحر مختاری متولد ۱۳۶۲ است و ليسانس عکاسی خود را در سال ۱۳۸۶ از دانشکده هنرهای زیبا گرفته است. 
او تاکنون در چندین نمایشگاه گروهی شرکت داشته و اولين نمایشگاه انفرادیاش، چندی پيش در گالری مهروا برپا شد.
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با توجه به مباني نظری تحقيق و نمونههای معرفي شده، برخي از نمونههای انتخاب شده و مورد تجزیه و تحليل از 
منظر خوانش فمينيستي قرار ميگيرد. 

3-4-مجموعه لايف
همه ما بخشی از حيات بیجان خود هستيم. صحنهای مونتاژ شده که بازیگران خودش را دارد: ما به عنوان یک 
ابزار ناتوان در یک جعبه محدود. از آنجا که من این واقعيت را فهميدهام، تنش و استرس زندگی من را تغيير داده است.
در شکل 3، یک زن برشخورده و در پشت آن زمينه عکس دیده میشود. محيط عکس یک خانه است که در یک 
ضلع دیوار آن قاب عکسها، گل و قليون قرار دارد. در این عکس نزدیکترین عنصر بصری، جای خالی زن برش 
خورده است. که به واسطه پوشش آن که لباس بلند و پاهای باریک دارد، نشان میدهد که تصویر بریده شده یک زن 

است.
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شکل 3: تصويراز مجموعه سبک زندگی سحر مختاری
به نظر میرسد این تصویر نشاندهنده این است که زن از تصاویر و تاریخ حذف شده و در واقع زن به واسطه 
هنجارهای عصر مربوط به عکس، نياز نبوده که در عکس وجود داشته باشد و بریدهشده در صورتی که اگر تصویر 
یک مرد بود، بدون هيچ حساسيتی باقیمانده بود. در واقع این نشاندهنده اعتقاد اکثریت مردم به مردانه بودن علوم و 
تاریخ و موارد از این دست است. در تاریخ نام بسياری از مردان برجسته است و بسياری آنها را میشناسند اما در 
خصوص زنان بسيار کمرنگ است به صورتی که افرادی در حوزههای هنری فعال هستند نيز کمتر با هنرمندان زن 
آشنایی دارند. این عکس درواقع مردانه دانستن تاریخ را نشان میدهد و جایگاهی برای زن قائل نشده است. این نشاندهنده 

نگاهی ضد زن است که او را در تاریخ و در هيچ بعدی قبول ندارد.
4-4- مجموعه بودن- نبودن

سحر مختاری در خصوص این مجموعه بيان داشته است که این سریال در مورد همه چيز ما است. اما ما به همه 
چيزهای مردم، لباسها، عکسها و همه کسانی که تا زمانی که در اطراف ما هستند بیارزش میشوند، اهميتی نمیدهيم، 
آنها تنها زمانی ارزش کامل پيدا میکنند که دیگر نباشند. لباس مادربزرگی که هنوز زنده است دليلی برای ترک این 
عادت ناشناخته بشر است و آگاهی من نسبت به چيزهای موجود. در شکل 4، یک کادر مشکی مستطيلی دیده میشود 
که داخل آن در زمينه سفيد مطلق، یک چوب رختی قرار دارد که عکس دو زن با موهای فرفری و ویژگیهای یکسان 

اما رنگهای متمایز آویزان است.

شکل 4: تصويری از مجموعه بودن- نبودن سحر مختاری
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این تصویر بهنوعی ارتباط زن با وظایف خانهداری را نشان میدهد. چراکه تصویر زنان دقيقا عين هم در کنار 
یکدیگر بر روی چوب رختی قرار گرفته و بهنوعی وظایف زن و جایگاه او در عرصه خصوص را نشان میدهد. کادر 
کاملا خالی و سفيد نيز بهاین معنا دامن میزند چراکه هيچ چيز دیگری به جز وظایف خانهداری یک زن در کادر دیده 
نمیشود و این خود یک نوع مرد سالاری، دیدگاه محافظهکارانه و حذف زن از تمامی مسائل به جز خانهداری را نشان 

میدهد.
5-4- مجموعه چال

در شکل 5، قسمتی از یک کوچه قدیمی دیده میشود که بر روی دیواره ساختمان، عکس یک زن قرار دارد و یک 
مرد که سوار بر موتور پيک است، به آن نگاه میکند. در جلو این ساختمان یک ماشين پارککرده و روکش آن کشيده 

شده است.

شکل 5: تصويری از مجموعه چال از سحر مختاری
قرارگيری زن در تصویر در داخل یک قاب و آویختهشدن آن در روی یک خانه و در مقابل وجود داشتن یک مرد 
در اجتماع و در حال انجام کار خود یک دیدگاه فمينيستی را به دنبال دارد که در آن زن تنها متعلق به خانه و خانواده 
است و تصویر او در کنار خانه نقش میبنند و جایی در اجتماع و حضور فعال در عرصه عمومی ندارد. پوشش ماشين، 
نشان از این است که گویا مدت زمان زیادی است که کسی از این وسيله استفاده نکرده و در جلو خانه پارک کرده است. 
زن درواقع بيشتر در عرصه خصوصی خانه قرار دارد و به جز رفع نيازهای خانهداری و رسيدن به آن، ارزشی در 

ميان مردم ندارد.

5- نتیجه گیري
در تمامی تصاویر به منظور خوانش فمينيستی، محتوا و پيام اثر اولویت اول را دارد. در تمامی تصاویر محتوا به 
نوعی زن محور بوده و هرکدام مولفههای مختلفی از خوانش فمينيستی را بيان میکنند. درپاسخ به سوال اول پژوهش 
باید چنين پاسخ دادکه با توجه به تحليلهای انجام شده در آثار سحر مختاری، در مجموعه لایف و تصویر زنی که برش 
داده شده تصویر زن بریده شده و به نوعی حضور او از فناوری های نوینی مانند عکاسی حذف گشته است و چنين 
مواردی امری مردانه تلقی شده است. در تصویر دیگری از سحر مختاری، دو زن بر روی چوب رختی، یک نوع حذف 
کردن زن از سایر مواردی به جز خانه داری است که نشان دهنده" مردسالاری" و" دیدگاه محافظهکاران" است. در 
آخرین تصویر و مربوط به مجموعه چال، قرارگيری زن بر روی دیوار خانه و قرارگيری مردی که از روبهرو او را 
نظاره میکند، در محيط بيرون، نوعی دیدگاه محافظهکاران است که در تصویر دیده میشود بنابراین به صورت کلی 
زن در آثار سحر مختاری مواردی نظير «اعتقاد به مردانه بودن تاریخ و علوم»، «سرکوب نظام مردسالار» و «مخالفت 

فمينيسم با محافظهکاران» دیده میشود و زن مطابق با این مولفهها بازنمایی شده است.
در آخر در پاسخ به سوال دوم پژوهش باید چنين پاسخ داد که با توجه به تصاویر تحليلشده، مولفههای فمينيستی به 
این صورت در تصاویر بازنمایی شدهاندکه برای نمایش اهميت نقش زن در جامعه اعتقاد به مردانه بودن تاریخ را در 
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تصویر مختاری، زنی که برش خورده است میتوان مشاهده نمود. مخالفت فمينيسم با محافظه کاران را نيز در چوب 
رختی که عکس زنان آویزان است از سحر مختاری میتوان مشاهده کرد. 
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